
دانش اجتماعی بومی

دانیال اعلمی
کارشناس ارشد جامعه شناسی

1930: در بامــداد روز 28 ســپتامبر در محلــة »منهتن« 
نیویورک صدای گریة نوزادی که سارا به دنیا آورد، بیمارستان را 
برداشــته بود. سارا که زنی هنرمند بود، با روحیة هنری خودش 
آرزوهای بزرگی برای پسرش داشت. ایمانوئل تمام کودکی خود 

را در شهر »برنز« گذراند و مشغول بازیگوشی و یادگرفتن شد.
1940: از 10 ســالگی شــروع بــه مطالعــة کتاب هایی در 
موضوع های تاریخ، فلسفه و اقتصاد کرد، اما در نهایت موضوعی 
که تمامی روح  و جان او را فراگرفت و ذهنش را درگیر خود کرد 

و دیگر رها نکرد، جامعه شناسی بود.

1950: تحصیلات دانشگاهی خود را در رشتة جامعه شناسی 
دانشــکدة جامعه شناســی »دانشــگاه کلمبیا« شــروع کرد؛ 
دانشــکده ای کــه در آن زمان یکی از محورهــای مهم در علم 

جامعه شناسی بود.
1953 ـ 1951: پــس از دریافت مدرک کارشناســی به 
خدمت در ارتش آمریکا مشغول شد و نزدیک به دو سال از عمر 

خود را صرف این امر کرد.
1954: پس از خارج شدن از ارتش آمریکا به دانشگاه کلمبیا 
بازگشــت و تحصیلات تکمیلی خود را در رشتة جامعه شناسی 

علیه
سرمایه داری

به مناسبت درگذشت
ایمانوئل موریس والرشتاین

اشـــــاره
امانوئل والرشتاین از شاخص ترین جامعه شناسان معاصر 

است که نظریة نفوذ او با عنوان »نظام جهانی« در مورد نقد 
بنیادین سرمایه داری از وی یک جامعه شناسی منتقد نظام 

سرمایه داری ساخته است.

کلیدواژه ها: علیه سرمایه داری، ایمانوئل موریس 
والرشتاین،  نظام جهانی، منتقد نظام سرمایه داری

زندگی نامه
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ادامه داد و از پایان نامه خود برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد با 
موضوع »مک کارتیسم« دفاع کرد.

1954: از آن رو که جنبش های ملی و ضد استعماری آفریقا 
برایش بســیار جالب بودند، مشــغول مطالعه روی جنبش های 

اجتماعی کشورهای آفریقایی شد.
1959 ـ 1958: هم زمــان با کار کردن روی موضوع های 
مربوط به کشــورهای آفریقایی، در چند مدرســه در آفریقا به 

تدریس جامعه  شناسی پرداخت.
1960: دســتاوردها و یافته هایش به نقطة اوج خود در زمینة 
آفریقا رسیدند و دیگر به فردی تبدیل شده بود که برای مطالعة 

کشورهای آفریقایی می شد به یافته هایش استناد کرد.
1963 ـ 1961: در این ســال در زمینة آفریقا شناسی دو 
کتاب با نام های »آفریقا: سیاســت  استقلال« و »آفریقا: سیاست 
وحدت« را نوشــت که کتاب های مهمی در زمینة جنبش های 
اجتماعی و ملی کشــورهای آفریقایی بودند. سپس به دانشگاه 

کلمبیا بازگشت و مطالعات خود را ادامه داد.
1964: در سن 34 سالگی با بئاتریس فریدمن ازدواج کرد.
1968: والرشتاین پروژة دکترای خود را در دانشگاه کلمبیا 
آغاز کرده بود و این آغاز مقارن با از بین رفتن محوریت دانشگاه 

کلمبیا در زمینة جامعه شناسی بود.
1970 ـ 1969: تحت تأثیر جنبش های دانشــجویی می 
1968 به نگارش کتابی با عنوان »دانشگاه در آشفتگی: سیاست 
تغییر« پرداخت و دیدگاه خود را دربارة این موضوع منتشر کرد.
1971: به همراه همسرش کلمبیا را به مقصد کانادا و دانشگاه 
مونترال ترک کردند. حدود پنج سال در این دانشگاه مشغول به 

تدریس شد و شروع به نگارش مهم ترین اثر خود کرد. 
1973: در کش و قوس های تدریس، او همچنان یکی از افراد 
سرشناس در زمینة آفریقاشناسی بود و به همین دلیل به عنوان 

رئیس »انجمن مطالعات آفریقا« انتخاب شد.
1974: بالاخــره نــگارش جلد اول و مهم تریــن اثر زندگی 
والرشتاین به نام »نظام نوین جهانی« به پایان رسید و در همین 
سال آن را به چاپ رساند. انتشار این کتاب به شناخته شدن وی 

در عرصه های دانشگاهی و شهرت وی منجر شد.
1975: کمترین جایزه برای نگارش کتابی که ســه سال از 
عمرش را صرف آن کرده بود، جایزة معتبر »سوروکین« بود که 

به وی اهدا شد.
1976: اکنــون دیگــر والرشــتاین یکــی از بــزرگان علم 
جامعه شناســی اســت و مســئولیت »مرکز مطالعات نظام ها و 
تمدن های تاریخی اقتصادی برودل« به وی واگذار شــده است. 
هم زمان نیز برای تدریس در دانشگاه »بنگامتون« آمریکا از وی 
دعوت به عمل آمد و او تا سال 2005 به تدریس در این دانشگاه 

مشغول بود.
1980: هم زمان با تدریس در دانشــگاه بنگامتون، روی جلد 

دوم کتاب نظام نوین جهانی کار کرد و توانســت جلد دوم آن را 
به چاپ برساند.

1989 ـ 1981: نه ســال طول کشــید تــا بتواند جلد 
ســوم کتاب خود را چاپ کند که جدیدترین نظرات وی دربارة 

نظام های بین المللی و جهانی در ان گنجانده شده بود.
1991: حال موضوعات تدریس در دانشگاه بهترین و داغ ترین 
موضوعی بود که ذهن او را به خود مشــغول کرده بود و موجب 

نگارش و چاپ کتاب »علوم اجتماعی نیندیشیدنی« شد.
1995: کتاب »پس از لیبرالیســم« را نوشت و چاپ کرد که 
در آن جهان و نظام های سیاسی پس از لیبرالیسم را پیش بینی 

کرده بود.
1998 ـ 1996: او دیگــر یــک آدم معمولی نبود. حال 
زمان آن رســیده بود که برصندلی ریاست »انجمن بین المللی 
جامعه شناسی« تکیه بزند و علاوه بر کارهای اجرایی و برگزاری 
کارگاه ها و سمینارها در اقصا نقاط جهان، کارهای شخصی اش را 

نیز جمع بندی کند.
1999: کتابی با عنوان »پایان جهان چنان که ما می بینیم« 
منتشر کرد. اکنون زمان بازنشستگی وی از تدریس در دانشگاه 

بنگامتون آمریکا فرا رسیده بود. 
2000: بعد از بازنشســتگی فرصت بیشــتری برای تحقیق و 
پژوهش داشت، بنابراین با عنوان »پژوهشگر ارشد« در دانشگاه 

»بیل« آمریکا مشغول کار شد.
2003: اولین اثری که در پست جدیدش منتشر کرد، کتابی 
بود با عنوان »ســقوط قدرت آمریکا: ایــالات متحده در دنیای 
آشوب زده« که تحولات جهان با محوریت ایالات متحده آمریکا 

را شرح می داد.
2004: نتیجــة تحقیقــات بعــدی خود را به عنــوان »عدم 

قطعیت های دانش« به علاقه مندان جامعه شناسی ارائه کرد.
2006: با همة این ها، دغدغه اش نسبت به نظام های سیاسی 
جهان فروکش نکرد و با انتشار کتاب »جهان شمولی اروپا، خطابة 
قدرت« نســبت به آخرین تحولات اروپا و نظام جهانی واکنش 

نشان داد.
2014: در هشــتاد و چهارمین سال عمرش در سفری چند 
روزه به دعوت »انجمن جامعه شناســی ایران« به کشورمان آمد 
و در سمیناری با عنوان »آرای امانوئل والرشتاین« شرکت کرد. 
حاصل این سمینار در کتابی از سوی انجمن جامعه شناسی ایران 

منتشر شده است.
2019 ـ 2015: او هیــچ گاه از تحولات جهان غافل نبود و 
همیشه در سایت شخصی اش به مسائل کشورهای جهان توجه 
داشت. در نهایت کوله بار علمی و پژوهشی این جامعه شناس پرکار 
در 31 آگوســت بر اثر یک بیماری عفونی در منزل شخصی اش 

در برانفورد کانکشن به ایستگاه پایانی خود رسید. روحش شاد.
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والرشتاین چه می گفت؟
والرشتاین در نظریة معروف خود، چهار فرض مقدماتی یا پیش  
گزاره را در نظر می گیرد و به تبیین جهان با دیدگاهی تاریخی 
اجتماعی ـ می پردازد. او با نظریة خود گذشــته،  اکنون و آیندة 

جهان را از نگاهی فرامرزی و کلان توصیف می کند.
کل جهــان نظامی »تاریخی ـ اجتماعی« اســت و مانند »هر 
نظام دیگــری، در زمانی معین به وجود می آید و طبق قواعدی 
مشخص،  در شرایط عادی خود، یک زندگی عادی را می گذراند. 
به همین ترتیب، مثل هــر نظامی که در حالت عادی از تعادل 
برخوردار و مانند یک هســتی زنده متحول می شود، این تحول 
گاهــی تعادل آن را برهــم می زند و هنگامی کــه تعادل نظام 
برهم خورد دچار بحران ساختار می شود. بنابراین، نظام تا به این 

وضعیت تعادلی جدید نرسیده، دچار بحران ساختاری است.«
فرض دوم والرشــتاین این است که نظام سرمایه داری گرایش 
بی پایانی به انباشــت ســرمایه دارد و بنگاه هایی که سرکردگان 
صنعت جهانی اند، برای دســتیابی سریع تر به پول، با این سوی 
و آن ســوی جهــان ارتباط برقــرار می کنند و در این شــبکة 
شــبه انحصاری و با فعالیت های تولیدی ـ رقابتی  انعطاف پذیر، 
روند انباشت ســرمایه را ادامه می دهند. هر چند در این شبکة 

جهانی، توزیع قدرت بین شرکا مساوی نیست.
والرشتاین نشان داد: این شکل مناسبات شبه انحصاری که بر 
فعالیت های تولیــدی ـ رقابتی نظارت دارد، در چارچوب روابط 
مرکز ـ پیرامون )محور نظام جهانی( قابل تحلیل اســت و این 
ترکیب شــبه انحصاری اقتصاد جهانی اجــازه می دهد، منافع 
حاصل از تولید جهانی، قطره چکانی به جمعیت جهان برسد و 
راه را برای توســعة آن ها باز کند. رفته رفته و طبق همان قاعده 
نوسان های دوره ای فرسودگی نظام  بر روند انباشت سرمایه تأثیر 
می گذارد و رکود فرا می رسد. در این برهه رهبران اصلی و قبلی 
نظــام جهانی تصمیم  می گیرند، محل تولیــد را تغییر دهند و 
تمامی یا بخشی از فعالیت تولیدی را به کشورهای »پیرامونی« 
منتقل کنند که هزینة تولید در آنجا پایین تر اســت. کشورهای 
پیرامونی این جابه جایی محل تولید را »توســعه« می خوانند. با 
انتقال محل تولید به کشــورهای پیرامونی، کشورهای مرکز به 
دلیل پایین بودن نرخ دستمزد در کشورهای پیرامونی بیشترین 

سود را می برند و تنها سهم اندکی به پیرامون می رسد.
والرشــتاین در فرض سوم خود، دو دوران را در نظر می گیرد: 
دورة اول، دورة ســروری آمریکا بر نظام جهانی اســت. در دورة  
دوم شاهد حباب های سفته  بازی و مال اندوزی به دست اقلیتی 
کوچک و قدرتمند، و نیز دوران بدهکاری های عظیم در ســطح 
جهانی هســتیم. دورة اول مطابق با دوران جنگ سرد و مقابلة 
دو قدرت بزرگ نظامی جهان ـ ایالات متحده آمریکا و شوروی 
ـ اســت، در حالی که همچنان هژمونی ایالات متحده آمریکا بر 
جهان مستولی است. از سال 1970 به این سو، دورة جغرافیای 
سیاسی شبه انحصاری رو به ضعف می گذارد و در دوران ریاست 

جمهوری جرج دبلیو بوش )پدر( این کاهندگی هژمونی آمریکا 
شتاب پیدا می کند.

فرض چهارم والرشتاین به توصیف وضعیت بحران ساختاری 
نظام جهانی و شــیوة پایان یافتن این نظــام توجه دارد که در 
زمان کنونی با آن درگیریم؛ شرایطی که از دهة 1970 آغاز شد 
و شــاید تا 2050 ادامه یابد. ویژگی  عمدة این بحران، شــرایط 
آشفتگی است. این آشفتگی تصادفی نیست، بلکه نتیجة نوسان 
دائــم پارامترهای نظام تاریخی ـ جهانی اســت که نه فقط در 
اقتصاد جهانی روی داده که جریا ن های فرهنگی و ایدئولوژیک و 
همچنین چگونگی دسترسی به منابع زیستی، شرایط محیطی و 

جهانی را تحت تأثیر قرار داده است.

کدام آثار والرشتاین به فارسی ترجمه شده است؟
کتــاب »عام گرایــی اروپایی ســخن ورزی قدرت«،  نوشــتة 
امانوئل والرشــتاین، توســط امیر ملائی مظفری ترجمه و در 
124صفحه منتشر شده اســت کتاب »پایان جهان: آن گونه که 
آن را می شناسیم« نیز از جمله آثار اوست که به فارسی ترجمه 
شده است. والرشتاین در این اثر، دربارة دگرگونی های زیربنایی 
جهان توضیح می دهد و معتقد است این دگرگونی ها بر فهم ما 
از جهــان هم تأثیر می گذارند. او در این کتاب نشــان می دهد، 
چطور نظــام ســرمایه داری آیندة جهان را بــه چالش خواهد 
کشــید. والرشتاین در این کتاب به تحولات عقلانیت در دنیای 
معاصر می پردازد. این کتاب توســط حسن حسینی در سال 
1394 در 344 صفحه ترجمه شــد. ناگفته نماند، »مقدمه ای 
بر تحلیل نظام جهانی« نیز در ســال 1389 توسط حسین 
عسگریان به فارســی برگردانده شد و در اختیار علاقه مندان 

حوزة جامعه شناسی و توسعه قرار گرفت.
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